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وزنه‌بــرداري را از زبــان او شــنیدند و یاد 
گرفتند.

رنگ،  آبــي  پهــن  يقه  4-كــت 
كاسكت سفيد:

روزي كــه بچه‌هــا به فــرودگاه رفتند، 
يــك فروند طيــاره‌ی SAS   منتظرشــان 
تنهــا  ايرلايــن«؛  »اســكانديناوي  بــود. 
طيارهــاي كه مي‌توانســت بچه‌هــا را به 
لندن ببرد، آن‌هم نه به طور مســتقيم. 
رم  در  شــب  يــك  المپين‌هــا  كاروان 
مانده و فردايش عازم لندن مي‌شدند. 
مجسم کنید ســي ورزشــكار نديدبديد، 
در هتــل كورنبــاي رم عيــن شــاهزاده‌ها 
زندگــي كردنــد و هنگامــی که بــه لندن 
رسیدند، در مراسم افتتاحيه‌ی المپيك 
1948، كاروان‌هــاي ايــران و هندوســتان 
پشــت ســر هم رژه رفتنــد. آنجــا لباس 
كاروان ايران »كت يقــه پهن آبي رنگ، 
كاســكت ســفيدرنگ و نيز شلور سفيد« 
بود و طوري طراحی شــده بود كه دل از 
عــارف و عامــي مي‌برد. در لنــدن، دكتر 
علي كنــي، سرپرســت كاروان ايران بود 
كــه بعدهــا ریيــس فدراســيون فوتبــال 
و ریيــس دانشــكده‌ی ادبيات دانشــگاه 
تهران شد. كارهاي ترجمه‌ی تيم را هم 
كاظــم گیلانپور انجــام مي‌داد كــه آنجا 
بورســيه گرفته و دانشــجو بود. او بعدها 
كه به ايران بازگشــت، ســردبير مجله‌ی 

يكهان ورزشي شد.
بــراي  لنــدن  در  اگــر  وزنه‌بــرداري 
نداشــت،  دســتمايه‌اي  هيــچ  نامجــو 
خوشــبختانه عوضش در پرورش اندام 
كميتــه‌ی  ناگهــان  لنــدن،  در  درآمــد. 
بين‌المللــي المپيــك تصميــم گرفــت 
اندامشــان  كــه  وزنه‌بردارانــي  بيــن  در 
مســابقه‌ی  دوره  يــك  اســت،  مناســب 
پــرورش انــدام برگــزار كنــد و ژوري‌هــا 
وقتي بدن نامجو و ســيد رســول ریيسي 
را ديدنــد، لــب بــه تحســين گشــودند. 
ايــن دو، بارها در ســالن تئاتر دهقان در 
لاله‌زار تهران مســابقه‌ی پــرورش اندام 
داده و اول شــده بودنــد و هر جفتشــان 
به‌حــق بهتريــن و پرعضله‌ترين بد‌ن‌ها 
را داشتند. در روز نمايش، گيلانپور آمد 
و بچه ها را به ســالن پرورش اندام برد. 
خوشــبختانه نامجو و ســيد رسول مدال 
نقــره‌ی پــرورش انــدام را گرفتنــد، امــا 
چــون ایــن رشــته به‌صورت مســابقه‌اي 
غيررســمي در المپيك برگزار می‌شــد، 
در رده‌بنــدي جدول‌هــا گنجانده نشــد. 
شاید از سعادتشان بود که وقتی نقره‌ی 
پرورش اندام را گرفتند، جفتشــان را به 
همراه بقيــه‌ی قهرمانــان و مدال‌آوران 
بــه خدمت ملكــه‌ی جــوان انگليس كه 
تازه دو ســال بود تاجگــذاري كرده بود، 

بردند. 
بــا  اگرچــه  لنــدن  در  ایــران  كاروان 
از  امــا  برگشــت،  وطــن  بــه  برنــز  يــك 
بخــت بــدش بچه‌ها آنقــدر خريد كرده 
بودنــد كــه هواپيما ســنگين شــده بود و 
گيج‌گيجي مي‌رفت. سر همين هم بود 
كه وقتي طياره در رم بر زمين نشســت، 
مجبور شــدند بخشــي از بارهــا را خالي 
كننــد. بارهــا مانــد كــه بــا پــرواز بعــدي 
ميررســول،  و  شــود  ارســال  تهــران  بــه 
مهنــدس صادق )ریيس فدراســيون( و 

کبــاب خورديــم. وقتــي برگشــتيم توی 
ســالن، ديديم که نام مرا صدا مي‌کنند. 
اي‌دادوبيــداد... حالا چكار كنم؟ ســريع 
روي صحنــه رفتم. در يکضرب و پرس، 
بــا وزنــه‌ی خيلــي کمتــر از حــد نصــاب 
خــودم شــروع کــردم کــه حداقــل‌ اوت 
نشــوم. وقتي نوبت به دوضرب رســيد، 
ديگــر قدرت خــودم را پيدا کــرده بودم 
و رکــورد المپيــک را شکســتم. مــن در 
لندن فهميدم که تغذيه چه نقشــي در 
رقابت‌هاي ورزشــي دارد. به دکتر گفتم 
آقا چرا من اين‌جوري شدم؟ گفت مگر 
نمي‌دانــي اســبي را کــه مي‌خواهنــد در 
ميــدان بدواننــد، بــه او غــذا نمي‌دهند 

بلکه هويج و قند مي‌دهند؟«
و  سلماســي  همچــون  نيــز  نامجــو 
بقيه‌ی وزنه‌بــرداران تيم ملي، در لندن 
بــدون مربــي بــود. عبــدالله نــادري کــه 
مي‌توانســت مربيگــري تيــم ملــي را به 
عهده داشــته باشــد، ریيس فدراســيون 
بــه  را  آنهــا  هدايــت  و  بــود  مشــتزني 
عهــده داشــت. نــادري، از بنيانگــذاران 
بــود کــه  ايــران  ورزش وزنه‌بــرداري در 
در ســال 1316، اوليــن هالتــر را بــه وزن 
110 پونــد )حــدود پنجاه کيلــو( از کلکته 
وارد ايــران کــرد و بــه يــک چُــدن‌کار در 
خيابــان منوچهــري ســفارش داد که با 
اســتفاده از »پولــوس گاردان« اتومبيل، 
صفحــه‌ی هالتــر درســت کنــد. كيــي از 
هميــن وزنه‌هــا، در باشــگاه ورزنــده در 
کوچه‌ی ميرشــکار واقع در خيابان سوم 
اســفند جهت اســتفاده‌ی وزنه‌برداراني 
چــون اميرحســين آريانپــور، غلامرضــا 
نصيري، فرامرز شيرشــکار و انوشيروان 
در  نامجــو  داشــت.  قــرار  حيات‌غيــب 
هميــن زمان‌هــا چنــد ماهــي بــود که از 
رشــت بــه تهران آمــده و بــا کمک يکي 
از دوســتان‌اش در يــک کارگاه نجــاري 
بــراي  کاري  اســفند،  ســوم  خيابــان  در 
خــود دســت‌وپا کــرده بــود. او در حيــن 
خدمــت ســربازي، يــك روز اتفاقــي بــه 
تربیت‌بدنــی ســر زد و آنجا اســتاد امان 
پادگورني، بنيانگذار وزنه‌برداري کشــور 
را ديــد کــه مشــغول تمريــن دادن بــه 
وقتــي  پادگورنــي  هالتريست‌هاســت. 
ورزيدگي بدن نامجو را ديد گفت: »اين 
جــوان را ول نکنيــد.« پادگورنــي پس از 
كشــف نامجــو، برنامه‌اي ترتيــب داد تا 
اين هالتريســت نقلي، در محل تمرين 
وزنه‌بــرداران در دانشســراي مقدماتــي 
در خيابــان روزولت، به آمــوزش دقيق 
فوت‌وفن هالتــر بپــردازد. نامجو هرروز 
با پــاي پيــاده از پــادگان ضــد هوايي در 
امامــزاده حســن، خــود را بــه نزديــک 
امجديــه مي‌رســاند و تمريــن مي‌کــرد. 
پشــتکار  و  اســتعداد  وقتــي  پادگورنــي، 
دانشــکده‌ی  بــه  را  نامجــو  ديــد،  را  او 
افســري منتقل کــرد و او در آنجا ضمن 
برخورداري از محل اســتراحت و غذاي 
خــوب، در ســالن مجهــز اين دانشــکده 
همراه با بقیه تمرين مي‌کرد. او تا چهل 
ســالگي کــه مدال‌هــای برنــز المپيک و 
برنــز آســيا را گرفــت، ده بــار رکوردهاي 
از  پیــش  بچه‌هــا  داد.  ترقــي  را  جهــان 
اعــزام به لندن، از روي کتاب‌هاي عربي 
تهــران  بــه  سلماســی  کــه  انگليســي  و 
آورده بــود، تکنيک‌ها و مقــررات جديد 

روزهــا، قــواي جســماني‌اش را تحليــل 
برد و اين ضعف جســمي در تهران هم 
دســت از ســر او بر نداشــت. اگر قوانين 
بعدي فدراســيون جهاني وزنه‌برداري، 
در المپيــك لنــدن نيــز اجرا مي‌شــد، او 
مي‌توانســت يک طلا در حرکت پرس و 
يک نقــره در يکضرب نيز به مدال خود 
اضافه کنــد، اما در آن زمــان، فقط يک 
مــدال آن هم به مجمــوع حرکات داده 

مي‌شد.
بعــد از اتمــام المپیــک، سلماســي 
وقتي بــه فــرودگاه مهرآباد رســيد، از او 
پيشــاپيش همــه‌ی قهرمان‌ها که ســوار 
بر جيب‌هاي ارتشــي بودند، درحالي‌که 
بر بالاي ســرش پلاکارد »اين سلماسي 
قهرمــان المپيــک اســت« نصب شــده 
بود، اســتقبال کردنــد و در يک مهماني 
شــام در هتل لاله‌زار، يک قطعه نشــان 
طلا از ســوي ریيس مملکت بــه او اهدا 

شد. 
از ديگــر چهره‌هــاي مــدال‌آور ایــران 
محمــود  مانــد،  نــاکام  لنــدن  در  کــه 
بــود  وزنه‌بــرداري  اعجوبــه‌ی  نامجــو، 
کــه رکوردگيــري يــك ســال پيــش او در 
هلسينکي -که به همراه تيم ملي ايران 
به‌عنــوان تيــم میهمــان در مســابقات 
اروپايــي 1947 شــرکت کــرده بــود- نام 
احتمالــي  نايب‌قهرمــان  حــد  در  را  او 
المپيــک لنــدن مطــرح کــرده بــود، اما 
اتفاق‌هایــی در اردو و نحــوه‌ی تغذيه‌ی 
تيــم ملــي رخ داد کــه از قــدرت او ســر 
کاروان  کاســت.  مســابقات  صحنــه‌ی 
ايــران در لنــدن، ابتــدا در اردوي »اکس 
بريج« با ورزشکاران اروپايي و آمريکايي 
اسکان داده شد، ولي بهي‌کباره به دلايل 
نامعلومــي، آنهــا را بــه اردوي »اکتــون 
اســکول« کــه محــل اردوي هندوســتان 
و پاکســتان بــود منتقــل کردند. وســايل 
ناقص تمرينی، دوري ورزشــکاران ما از 
مکان تمرين و به‌ويژه غذاهاي تند اردو 
که منجر به ســوءتغذيه و اســهال نامجو 
شــد، توان او را به‌شــدت کاهش داد. در 
چنين شــرايطي، اســترس هم نامجو را 
از آمادگي آرمانــي دور انداخت. نامجو 
در خاطــرات شــفاهي‌اش گفتــه اســت: 
بــود.  خــوب  خيلــي  حالــم  لنــدن  »در 
بعــد از وزن‌کشــي رفتــم چنــد تــا لقمه 
نــان و عســل بخورم، بچه‌هــا گفتند نان 
و عســل نخــور، برويــم کبــاب بخوريــم. 
يــک ســاعت در ترافيــک لنــدن ماندم. 
اعصاب‌ام خراب شــده بــود. آخرش به 
يک رســتوران فکســتني رســيديم و زود 

از بازي‌هــاي لنــدن، مقام‌های ورزشــي 
ايــران تــازه متوجه شــدند کــه از حضور 
هيــچ  بازي‌هــا،  ايــن  در  ايــران  کاروان 
ابوالفضــل  فيلمــي در دســت نيســت. 
صدري، در مكاتبه با لرد برگلي، ریيس 
کميتــه‌ی برگزاري المپيک لندن، از اين 
موضــوع اظهــار گلايه و تاســف کــرد اما 
بــا ايــن پاســخ لندني‌هــا مواجه شــد که 
»فيلمبــرداري از صحنه‌هــاي المپيــک 
لندن بســيار محــدود بــوده و تنها مبلغ 
در  منظــور  ايــن  بــراي  ليــره  85هــزار 
اختيــار فيلمبــرداران قــرار گرفتــه بــود. 
لذا ســرويس فيلمبــرداري اين بازي‌ها، 
بــدون قصــد و نظرخاص، کشــور شــما 
منظــور  کشــورها  ديگــر  ماننــد  هــم  را 
نداشته و فقط از آقاي سلماسي، حدود 
پانصد فوت فيلمبرداري شــده است.« 
سلماســي در بازگشــت به کشــور اگرچه 
با تجليل جامعه‌ی ورزش مواجه شــد، 
اما تحليل او درباره‌ی عدم دستيابي به 
طــا و نقره ايــن چنين بود: »متاســفانه 
مــا برخــاف تمــام کشــورهاي جهــان، 
فاقــد راهنمــا و مربــي دلســوز بوديــم و 
هرکــس بــه ابتــکار خــود بــه تمرينــات 
ادامــه مــي‌داد. معمــولا رســم بــر ايــن 
اســت که قبل از مســابقات مهمي مثل 
المپيک، حداقل مي‌بايســتي قهرمانان 
به مدت چهــار ماه در اردوي آمادگي با 
رعايت رژيم کامــل غذايي به تمرينات 
خــود بپردازنــد تــا از تمام نيــروي خود 
در صحنــه‌ی رقابت‌ها ســود جويند، اما 
ما فاقــد وســايل کافي و مکان مناســب 

بوديم.«
المپیــک،  از  پیــش  سلماســي 
وســايلي  مختصــر  بــا  را  تمرينــات‌اش 
کــه در زيرزميــن منــزل خــود در عــراق 
داشــت پي گرفت و به دليــل تدريس و 
نظامــت در دبيرســتان شــرافت، صبح 
تــا عصــر بــا بچــه محصل‌هــا ســروکله 
مــي‌زد و فرصــت کافي بــراي تمرينات 
نداشــت. او همچنیــن از امکانات کافي 
براي افزايش قدرت‌بدنی و آماده‌سازي 
ايــده‌آل يک قهرمان المپيک برخوردار 
حــدود  كــه  بــود  حالــي  در  ايــن  نبــود. 
يك‌ماه‌ونيــم قبل از شــروع المپيك، او 
از راه زمينــي، از بغــداد عازم کرمانشــاه 
شــد تا به تهران بيايد، اما در کرمانشــاه 
اتفاقات پيش‌بيني‌نشــده‌اي رخ داد: به 
اصرار يک مدير باشــگاه ورزشي که او را 
يک هفته میهمان خود نگه داشت، در 
تمرينــات تا رکــورد 330 کيلو هم پيش 
رفــت، اما ابتــا به اســهال خوني در آن 


